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I N C I D E N T

 خبر روز

اتفاقیه

زنی جوان که مدعی بود همسرش را برای نجات جان خودش 
کشته، با قبول دفاع مشروعش در دادگاه از قصاص تبرئه و به 
پرداخت دیه محکوم شد. به گزارش خبرنگار جام‌جم‌، این 
زن متهم است اردیبهشت سال گذشته همسرش را با ضربه 
چاقو ‌در خانه‌شان به قتل رسانده اســت. او در تحقیقات 
مدعی شد همسرم صبح با من درگیر شد و ‌قصد کشتن مرا 
داشت که برای دفاع از خودم او‌ را کشتم‌. با تکمیل تحقیقات 

کیفری یک استان تهران  پرونده بــرای رسیدگی به دادگــاه 
ارســال شــد.  در جلسه رسیدگی به ایــن پرونده اولیای‌دم 
کردند. مینا هم در  برای قاتل پسرشان درخواست قصاص 
دفاع از خود گفت: چهار سال قبل از کشتن همسرم، ازدواج 
کردیم. ما از همان ابتدا اختلاف داشتیم و‌ محمود سر هر 
موضوعی مرا به باد کتک می‌گرفت. روز ‌حادثه خواب بودم 
که قبول  آمــد و خواست موبایلم را به او بدهم  که سراغم 

نکردم. روی من نشست و ‌گلویم ‌را محکم فشار داد. نفسم 
بند آمده بود. دستم به چاقوی میوه‌خوری که روی زمین 
بود خورد. برای نجات خودم با آن ضربه‌ای به محمود زدم 
و بعد از همسایه‌ها کمک خواستم.  پس از دفاعیات متهم و‌ 
وکیل‌مدافعش، قضات وارد شور شده و دفاعیات زن جوان را 
قبول کرده و‌ او‌ را از اتهام قتل عمدی تبرئه کرده و‌ به پرداخت 

دیه محکوم ‌کردند.

 قتل شوهر 
در دفاع از جان خود

کوتاه از حوادث

و  مــالــبــاخــتــه   18۰۰ ــا  ب حـــرفـــه‌ای  فیشینگ‌کار  دو   
کــاهــبــرداری توسط پلیس فتای  ۳۰ میلیارد ریــال 

استان البرز بازداشت شدند. 

ســـردار حمید هــداونــد، فــرمــانــده انتظامی الــبــرز در این 
باره به سایت پلیس گفت‌: در پی ارجاع یک فقره پرونده 
بررسی خرید اینترنتی با وجوه کلاهبرداری شده از طریق 
فیشینگ، تحقیقات ماموران فتای استان البرز آغازشد‌. 
کی قصد فروش تلفن  در جریان تحقیقات معلوم شد شا
همراه خود در یکی از سایت‌های خرید و فروش لوازم دست 
دوم را داشته که شخصی ناشناس با وی تماس گرفته و با 
گوشی  کسی اینترنتی  واریــز وجه به حساب او از طریق تا
تلفن همراه را دریافت و نامبرده پس از مدتی با انسداد 
ــزود: در جریان  ــت. وی افـ ــه‌رو شــده اس حساب خــود رو‌بـ
تحقیقات رد دو مرد در این رابطه به دست آمد و آنها در 
شهر جدید مهستان بازداشت شدند. در بررسی تجهیزات 
الکترونیک متهمان، اطلاعات حساب بانکی ۱۸۰۰ نفر از 
که از طریق آنها لینک‌های  کانت تلگرامی  کاربران و ۵۰ ا
آلوده به کاربران ارسال می‌شد به دست آمد. همچنین از 
مخفیگاه آنها پنج دستگاه تلفن همراه آیفون ۱۳ که با وجوه 
کشف شد. متهمان  بودند،  کلاهبرداری خریداری شده 
از  بیش  مختلف  شــهــرهــای  در  مالباخته   18 از  کــنــون   تــا

30 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده‌اند. 

 نوه ناخلف که با مجسمه گچی مادربزرگش را کشته 
که  کــمــه مـــی‌شـــود  ــی بـــه زودی مــحــا ــال بــــود، در ح

عمه‌هایش برای او‌ درخواست‌ قصاص کرده‌اند.‌ 
گــزارش خبرنگار جــام‌جــم، سیزدهم اسفند ســال ۱۴۰۱ با  به 
گزارش قتل زنی‌ ۸۳ ساله در خانه‌اش در خیابان مدنی تهران 
تحقیقات پلیسی آغاز شد‌. ماموران پس از ورود به آپارتمان با 
پیکر بی‌جان این زن ۸۳ ساله و خانه‌ای به‌هم ریخته رو‌به‌رو 
شدند. شکستگی شیشه پنجره‌ها و تخریب در بالکن نشان 
می‌داد سارق یا سارقان به قصد سرقت وارد خانه زن تنها شده 
و پس از قتل وی، اموال قیمتی خانه‌اش را به سرقت برده‌اند. 
جسد زن سالخورده در پذیرایی افتاده بود و مجسمه گچی 
خرد شده‌ای کنار جسد قرار داشت. شواهد نشان می‌داد او 
بر اثر وارد شدن ضربه مجسمه گچی به سرش به قتل رسیده 
و طلاها همراه لــوازم بــاارزش خانه‌اش سرقت شده است. در 
تخریب شــده بالکن و سالم بــودن در ورودی نشان مــی‌داد 
سارقان از بالکن وارد خانه شده‌اند. مأموران با بررسی‌ تکه‌های 
مجسمه گچی روی زمین و کنار جسد اثر انگشت قاتل را روی 
آن به‌ دست آوردنــد. آنها در شاخه دیگری از تحقیقات سراغ 
دوربین‌های مداربسته‌ اطراف محل حادثه رفتند و با بازبینی 
تصاویر آن تصویر مردی جوان را که نوه مقتول بود مشاهده 
کردند که آخرین بار وارد خانه مقتول شده و ساعتی بعد آنجا 
را ترک کرده بود. با کشف این سرنخ دو فرضیه پیش روی تیم 
جنایی قرار گرفت؛ نخست این‌که قتل از سوی این مرد رخ داده 
یا این‌که پس از رفتن او، ‌سارقان از طریق بالکن وارد خانه پیرزن 
شده و جان او را گرفته‌اند. اثر انگشت روی مجسمه گچی به 
آزمایشگاه پلیس فرستاده شد و پس از انجام بررسی‌ها حقیقت 
ماجرا آشکار شد. اثر انگشت متعلق به نوه مقتول بود. متهم 
پس از دستگیر شدن در بازجویی وقتی هیچ راهی برای فرار 
گفت‌: با مادربزرگم اختلافی  گشود و  نداشت، لب به اعتراف 
نداشتم. چون چند سال از او بی‌خبر بودم، دلتنگش شدم 
ــودم. دربــاره  و به خانه‌اش رفتم. ۱۳ قــرص اعصاب خــورده ب
گهان به مادر فوت شده‌ام فحاشی  گذشته حرف زدیم که نا
کرد. عصبانی شدم و چون سابقه پرت کردن وسایل به سمت 
افراد را داشتم مجسمه گچی را پرت کردم که به سر مادربزرگم 
خورد و او فوت شد. از شدت ترس عرق کردم به طوری که همه 
لباس‌هایم خیس شده بود‌. زبانم بند آمده بود‌. ‌وسایل خانه را 
کسیژن‌ساز را بردم  به‌هم ریختم، دو گوشی تلفن او و دستگاه ا
و در خیابان انداختم تا تصور شود او قربانی سرقت از خانه‌اش 
شده است. ‌به خانه بازگشتم و حرفی به همسرم نزدم. به دلیل 
ترس از سرنوشت دختر شش ساله‌ام تسلیم ‌نشدم.« پس از 
تکمیل تحقیقات مقدماتی و ‌بــازســازی صحنه جــرم، برای 
متهم کیفرخواست صادر و پرونده‌اش به شعبه یازدهم دادگاه 
که  کیفری یک استان تهران ارســال شد‌. این درحالی است 

عمه‌های متهم برای او درخواست قصاص کرده‌اند. 

بازداشت فیشینگ‌کاران کلاهبردار

   قصاص برای  قاتل مادربزرگ

که  افتاد  اتفاق  زمانی  و  مــاه  اردیبهشت   22 شنبه  روز  حادثه 
ــد، اما  ــودن کبر آژ هــمــراه مـــادرش از خــانــه بــیــرون رفــتــه ب علی‌ا

هیچکدام خبر نداشتند اتفاقی عجیب در انتظارشان است. 
کبر به جام‌جم توضیح داد: »ساعت 11صبح با هم  مــادر علی‌ا
گرفت و جلوتر از من بــرای خرید  که پسرم مقداری پول‌  بودیم‌ 
به مغازه رفت. من هم پس از مدتی به مغازه رسیدم، اما پسرم را 
کبر را از مغازه‌دار گرفتم‌ که ‌گفت همین الان  ندیدم. سراغ علی‌ا
از مغازه بیرون رفت. اطراف را نگاه ‌کردم، اما پسرم نبود. دوباره 
کــدام سمت رفت ‌که ‌گفت از همین جا به  کبر از  پرسیدم علی‌ا
پایین خیابان رفت. یک ساعت دنبال پسرم ‌گشتم، اما وقتی او را 
پیدا نکردم با پلیس تماس‌گرفتم و از اقوامم نیز کمک خواستم. 
ساعت‌های طولانی همه جا را دنبال پسرم می‌گشتیم. روز بعد در 
یک مغازه میوه‌فروشی مشغول تماشای دوربین‌های مداربسته 

کبر پیدا شده است.« گاهی خبر دادند علی‌ا بودم که از آ
کبر  کبر در مورد نحوه پیدا شدن او ادامه داد: » علی‌ا مادر علی‌ا
ــدم، یــک زانــتــیــا بــا چهار  گفت مــامــان وقــتــی از مــغــازه بــیــرون آمـ
که راننده بود به من دست  سرنشین مرا دزدیدند. یکی از آنها 
نزد، اما سه نفر که بعضی‌های‌شان‌ کلاه و ماسک داشتند، پس 
از بردن به باغ مرا خیلی اذیت ‌کردند و کتک زدند. بعد از کتک 
زدن، یکی از آنها مرا از شانه‌هایم‌ گرفت و انداخت داخل چاهی 
‌که حوالی خانه خودمان است. بعد هم سنگ بزرگی از بالای چاه 
گفتند شماره  که خورد به پایم و ورم ‌کرد. آنها به من‌  انداختند 

پدرت را بده که می‌خواهیم پدرش را در بیاوریم که گفتم شماره 
پدرم را ندارم، در حالی‌که شماره در جیبم بود. بعد  گفتند شماره 
مــادرت را بده که باز هم گفتم نــدارم.« به پسرم‌ گفتم شماره را 
کبر  می‌دادی، پلیس پیگیر می‌شد و پیدای‌شان می‌کرد. علی‌ا
گفت ترسیدم شماره را بدهم چون نگران بــودم پــدرم را اذیت 
گر زنده بودی  ‌کنند. آنها به پسرم ‌گفتند شب سراغت می‌آییم، ا

تو را به اصفهان می‌بر‌یم.

   نجات معجزه‌آسا

، زنی همراه دخترش در حال  کبر یک روز بعد از مفقودی علی‌ا
کسی از  که به نظرشان آمد  کنار چاه دربسته بودند  عبور از 
درون چاه ناله می‌کند. آنها که نسبت به صدا حساس شده 
بودند، در چاه را جا‌به‌جا کردند و پرسیدند کسی درون چاه 
کبر که صدای زن را شنیده بود گفت خاله، شما را  است؟ علی‌ا
به خدا کمکم‌ کنید. با پدرم تماس بگیرید تا مرا از اینجا ببرد. 
کبر ادامه داد: »آن زن به محض شنیدن حرف‌های  مادر علی‌ا
پسرم با پلیس و آتش‌نشانی تماس‌گرفت و درخواست ‌کمک‌ 
کرد. وقتی به من خبر دادند پسرت پیدا شده است، به محل 
چاه رفتم. از جمعیتی‌که آنجا جمع شده بود، ترسیده بودم 
و فکر نمی‌کردم پسرم زنــده باشد، اما خدا را شکر زنــده بود. 
دو روز تمام درخانه نبودیم و در صحرا و بیابان دنبال پسرم 
کبر در مدتی‌که او نبود، عکسش را در  می‌گشتیم. خواهر علی‌ا

آغوش می‌گرفت و می‌گفت داداش تو را  به خدا به خانه برگرد. 
دو روز بسیار سخت بود. پسرم را به بیمارستان بردیم و دکتر 
از معاینه‌گفت مچ پایش شکسته و به علت شکستگی  بعد 
ــاد 5 درصــد از پای  استخوان رشــدش، پایش به احتمال زی
دیــگــرش کوچک‌تر مــی‌شــود، بــا ایــن حــال خــدا را شکر زنــده 
پیدایش‌کردیم. او در حال حاضر در بیمارستان بستری است، 
اما به دلیل دو روزی‌ که در چاه بوده، شب‌ها اصلا نمی‌خوابد، 
گریه می‌کند و می‌گوید مــردی پشت پنجره اســت. به محض 
این‌که حالش بهتر شود، به روان‌شناس مراجعه خواهیم‌ کرد. 
البته از شوهرم پرسیدم و گفتم تو کسی را اذیت کرده‌ای یا کسی 
که باعث این اتفاق شده ‌که پاسخش منفی  پول می‌خواهد 
بــود. شوهرم آدمــی نیست ‌که ‌کسی را آزار بدهد. حالا منتظر 

نتیجه جست‌وجوهای پلیس هستیم.«
گاهی شکایت‌کرده‌اند و ماموران به  ، آنها به پلیس‌آ به گفته مادر
دنبال شناسایی آدم‌ربایان هستند:»چند روز پیش هم از طرف 
کبر درون آن  دادگاه با ما تماس‌گرفتند و گفتند چاهی ‌که علی‌ا
بود، مجوز حفر نداشته و از صاحب چاه هم باید شکایت‌کنیم تا 

به آن رسیدگی شود.«
ــاره اظــهــارنــظــر کـــرده و  ــن‌ب ــت کــه پلیس در ای ــن در حــالــی اس ای
مدیر اورژانــس مرکزی نیز گفته پس از گزارش حادثه سقوط در 
چــاه امــدادگــران در محل حاضر شــده و پسر هشت‌ساله را به 

بیمارستان انتقال دادند.

که به اتهام قتل و  مرد 65 ساله 
دفن جسد دختر نوجوانی در 

تهران  در  خــانــه‌اش  باغچه 
بازداشت و زندانی شده بود، 

با عفو مشروط آزاد شد. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، 

ــده گــــم شـــــدن شــیــمــا  ــ ــرونـ ــ پـ
ــه بـــیـــســـت و  ــ ــال ــ ــر 16 س ــ ــت ــ دخ

ششم مــرداد سال 98 با شکایت 
پدرخوانده‌اش در دادسرای جنایی 

تهران به جریان افتاد. او از خانه بیرون 
رفته و ناپدید شده بود‌. تحقیقات پلیسی نشان 

می‌داد او آخرین بار حوالی پایانه بیهقی تهران سوار خودروی 
پژو پارس سفید رنگ شده و فیلم دوربین مداربسته آنجا این 
تصویر را ثبت کرده است. سرانجام راننده این خودرو به نام 
بهلول شناسایی و بازداشت شد. او در تحقیقات مدعی بود 
که این دختر مسافرش بوده و او را در خیابانی پیاده کرده و 

دیگر از سرنوشتش اطلاعی ندارد‌. 

درخواستی برای دستگیری قاتل
این مرد آزاد شد اما چند ماه بعد با انتشار فیلمی در شبکه‌های 
اجتماعی که در آن پدرخوانده شیما از رئیس قوه‌قضاییه برای 
کردن دخترش کمک می‌خواست، رسیدگی به پرونده از  پیدا
سر گرفته شد و بهلول بار دیگر بازداشت شد و این بار به قتل 
شیما اعتراف کرد. با اعتراف‌های اولیه او، تیمی از ماموران اداره 
گاهی تهران به خانه صاحبخانه متهم رفته و  دهم پلیس آ

بقایای جسد دختر نوجوان را در باغچه خانه او پیدا کردند.
متهم در صحنه بازسازی قتل شیما گفت‌: او از خانه قهر کرده 
بود که سوار خودرویم شد و به خانه‌ام آمد‌. 50 روز نزدم بود. 
شب حادثه من و شیما در حال تماشای تلویزیون بودیم، 
گفت قرص‌های اعصابش تمام شده و خواست برایش آن را 
از داروخانه بخرم. به داروخانه رفتم اما قرص را پیدا نکردم 
سر همین موضوع به من پرخاش کرد که عصبانی شدم و با 

گردنش او  انداختن شال دور 
را خفه کردم و درادامه جسد 

را در باغچه دفن نمودم. 
ــا اعــــتــــراف‌هــــای مــتــهــم  ــ ب
ــدان شـــد. در  ــ ــه زنـ ــ او روانـ
والدین  بعدی  تحقیقات 
شناسایی  مقتول  واقــعــی 
شدند. در جریان تحقیقات 
والدینش  شــد  معلوم  آنــهــا  از 
سال‌ها قبل از هم جدا شده‌اند. 
ــه زنـــــــدان رفـــتـــه و  ــ ــا‌دش ب ــتـ ــعـ مــــــادر مـ
ــی‌اش ســپــرده بودند  شیمای 10 روزه را بــه دایـ
ــود.  مدتی  و او نیز سرپرستی وی را بــه خـــانـــواده‌ای داده بـ
کمه  بعد ایــن پرونده با صــدور جلب به دادرســی بــرای محا
کــیــفــری یــک اســتــان تــهــران   متهم بــه شعبه هشتم دادگــــاه 

ارسال شد‌. 

بخشش در دادگاه
اتهام قتل عمد، اختفای  به  اردیبهشت ســال 1401 بهلول 
کمه شد. در جلسه دادگاه  دختر نوجوان و دفن جسد او محا
والدین شیما گفتند که قاتل را بخشیده‌اند و دیه می‌خواهند. 
گفت‌: دختر نوجوان خــودش با  کمه  بهلول در جلسه محا
من همراه شده و به خانه‌ام آمد. معتاد بود و شیشه مصرف 
می‌کردیم. روز حادثه با لباس نامناسب به تــراس رفــت و از 
این‌که همسایه‌ها او را با آن وضعیت دیــده بودند عصبانی 
کـــردم. دعـــوای مــا چند ثانیه بیشتر طول  شــدم و خــفــه‌اش 
نکشید. قضات دادگـــاه با توجه به این‌که خــانــواده مقتول 
گذراندن 8  کرده بودند بهلول را محکوم به  گذشت  اعلام 
سال حبس کردند که این حکم در دیوان عالی کشور تایید 
ــرای جنایی  و بــرای اجــرا به شعبه اول اجــرای احکام دادسـ
که در زندان به  تهران ارسال شد‌. سرانجام این مرد تبهکار 
سر می‌برد توانست از عفو مشروط استفاده کند و دو روز پیش 

از زندان قزلحصار کرج آزاد شد‌. 

بهلول قاتل آزاد شد

عدلیه

مرد 34 ساله وقتی از خواهرش شنید که کارگر مغازه‌شان به 
او تجاوز کرده، مرد آزارگر را با سه ضربه چاقو در خیابان به قتل 

رساند.  
دوشنبه  شامگاه   23 ساعت  جــام‌جــم،  خبرنگار  گـــزارش  بــه 
ی  بیست‌و‌چهارم اردیبهشت امسال، یکی از ماموران کلانتر
بی‌سیم در تماس با بازپرس کشیک قتل دادســرای جنایی 
تهران او را در جریان قتل یک تبعه خارجی جــوان در حوالی 
از  قــرار داد. با دستور قضایی، تیمی  میدان خراسان تهران 
ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران به آنجا اعزام شده 
و پــی بــردنــد پسر جــوان بــا ســه ضربه چاقو بــه قتل رسیده 
اســت‌. ســه مــرد جــوان کــه بــا هــم بـــرادر بــودنــد در ایــن ماجرا 

وز   بازداشت شدند که یکی از آنها به قتل اعتراف کــرد. دیر
عــامــل جــنــایــت و دو بـــــرادرش بـــه شــعــبــه شــشــم بــازپــرســی 
دادســرای جنایی تهران منتقل شدند و در جریان تحقیقات 
در  هم  قتل  به  متهم  پرداختند‌.  ماجرا  تشریح  به  هــر‌کــدام 
ــا بــه مــن و  ــود ام ــازه‌ام ب ــغ اظــهــاراتــش گــفــت‌: مقتول کــار‌گــر م
ــرار داد و  ــورد تــجــاوز ق ــرد‌. خــواهــرم را م ــواده‌ام خیانت ک ــان خ
می‌خواست از دست‌مان فرار کند که خودم مجازاتش کردم.   
ــرای جنایی  ــ بــازپــرس شعبه ششم دادس ی،  ز ــودر ــ حسین گ
تــهــران بــا تایید ایــن خبر بــه جــام‌جــم گفت‌: بــا اعــتــراف متهم 
بــه قتل و دو بـــرادرش کــه در مــاجــرا حضور داشتند، آنها در 

بازداشت هستند و تحقیقات از آنها ادامه دارد‌. 

متهم به قتل در گفت‌و‌گو با »جام‌جم«:

کارگر مغازه به خواهرم تجاوز کرد کشتمش!

مهرشاد 34 ساله تا کلاس سوم راهنمایی بیشتر درس نخوانده، 
مجرد بود و همراه برادرانش کار می‌کرد اما دستش به خون کارگرش 
آلوده شد. گفت‌و‌گویی با او بعد از جلسه تحقیقات قضایی انجام 

دادیم که می‌خوانید‌. 
انگیزه‌ات از ارتکاب جنایت چه بود‌؟

او به خواهرم تجاوز کرده و مستحق مرگ بود.
چطور از این ماجرا با‌خبر شدی‌؟

گفتند  شب قبل چند نفر از همسایه‌ها مرا دیدند و 
خانه  از  سراسیمه  که  دیدیم  را  بصیر  شما  کارگر 

شما بیرون آمد و بعد صدای فریاد و گریه از 
خانه‌تان شنیده شد‌. با برادرانم که به 

خانه رفتیم، خواهرم گریه می‌کرد و 
گفت که کارگرمان به او تجاوز کرده 

گفت روز قبل  اســـت. او بــه مــا 
بصیر به خانه‌مان آمــده و به 

دروغ گفته برای ما وسایلی را می‌خواهد ببرد‌. بعد وارد خانه شده 
و به خواهرم تجاوز کرده بود.

بعد چه شد‌؟
به مغازه رفتیم. بصیر رنگ‌پریده بود و انگار فهمیده بود ماجرا را 
فهمیده‌ایم. مدعی شد پدرش سکته کرده و می‌خواست 
برود و می‌گفت با او تسویه مالی کنیم که گفتیم طلبی از 
ما ندارد‌. اول می‌خواستیم او را تحویل قانون دهیم. 
او را داخل خــودرو انداخته و سمت کلانتری رفتیم 
کلانتری از ماشین بیرون پرید و  اما در نزدیکی 
فرار کرد. تعقیبش کرده و با چاقویی که 
همراهم بود سه ضربه به او زدم که 
به قتل رسید‌. او به خواهرم 
تــجــاوز کـــرده بـــود، مــن هم 
غیرتی شدم و خودم حکم 

قانون را اجرا کردم‌.  

مستحق مرگ بود

ــان مــرکــز اســتــان فـــارس اعـــام کـــرد: نتایج آخرین  ــت مــعــاون دادس
شهردار  قتل  فرضیه  تخصصی،  و  علمی  بررسی‌های  و  تحقیقات 

منطقه پنج شیراز را رد می‌کند.
گــزارش جام‌جم، افشین محمدی دره شــوری دیــروز دربــاره   به 
گفت: در  مرگ مشکوک شهردار منطقه پنج شیراز در این بــاره 
برخی  ریختگی  به‌هم  مسعودی،  مرحوم  منزل  به  ورود  لحظه 
اشیا در منزل و خصوصا افتادن گلدان بزرگ و سنگین وزن کنار 
پنجره سالن و مشاهده جراحتی که با شی احتمالا برنده وارد بدن 

مرحوم شده بود فرضیه وقوع درگیری و ارتکاب جنایت را به ذهن 
متبادر می‌ساخت؛ ولی پس از معاینات دقیق پزشکی قانونی 
مشخص شد علت فوت مرحوم مسعودی ورود جسمی آهنی و 
که جراحتی عمیق به  سخت از پهلوی راست داخل بدن بوده 
طول تقریبی ۴۷ سانتیمتر و قطر تقریبی یک سانتیمتر به سمت 

بالا ایجاد کرده  است.
 تطبیق این موضوع با آثار ایجاد له‌شدگی اطــراف جراحت داخل 
بدن مرحوم، نشان داد این وسیله میلگرد آهنی بوده که در گلدان 

بزرگ به عنوان نگه دارنده ساقه گل در خانه‌اش بوده است.
گلدان و فرو رفتن  بررسی‌ها وقوع حادثه پرت شدن متوفی از لبه 

میلگرد نگه دارنده گل در بدن وی را تقویت می‌کنند.

فرضیه قتل شهردار رد شد

پیگیری

وگان 8 ساله  نجات  گر
از عمق چاه

پسر هشت ساله اهل دلیجان‌ استان مرکزی‌که چند روز پیش خبر ناپدید شدن مرموزش در فضای مجازی 
منتشر شده بود، سرانجام و با گذشت 28 ساعت، با هوشیاری شهروندان دلیجانی و پلیس زنده پیدا شد. 

سه آدم‌ربای ناشناس، این پسربچه را در یک چاه هفت متری در حوالی محل زندگی او انداخته بودند.


